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گــروه حوادث/ غرق شــدن یک کشــتی بــاری در آب های 
سریلانکا نگرانی هایی در مورد وقوع فاجعه زیست محیطی 

دریایی به همراه داشته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، غرق شدن یک کشتی باری 
حامل چندین تن مواد شــیمیایی در آب های سریلانکا یکی 
از جدیدترین حوادث دریایی در این کشــور به شمار می رود.

این کشــتی ســنگاپوری حامل ۱۴۸۶ کانتینــر از جمله ۲۵ تن 
نیتریــک اســید و دیگر مواد شــیمیایی بوده اســت کــه در ۲۰ 

ماه مه پس از آنکه آتش گرفت در ســواحل غرب ســریلانکا 
لنگر انداخت؛ از آن زمان مقامات در تلاش برای مهار آتش 
بوده انــد چــرا که مــواد قابــل اشــتعال موجود در آن شــدت 

حریق را تشدید کرده است.
 به گفته کارشناسان، هزاران گلوله پلاستیکی، ساحل این 
کشــور و مناطق ماهیگیری آن را فراگرفته و یکی از بزرگترین 
بحران هــای زیســت محیطــی در دهه هــای گذشــته را ایجاد 

کرده است.

  غرق شدن کشتی
  در سریلانکا   و فاجعه 
زیست محیطی
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فرودگاه قلعه مرغی ۶

دارندگان کبوتر در دادگاه های نظامی محاکمه شوند
 محمدبلوری/ برخورد دســته ای از کبوتران به یک هواپیمای ارتشــی، سبب 
ســقوط این هواپیمامی شود و امنیت پروازها در آســمان تهران را فرمانداری 
نظامــی بر عهــده می گیرد و مقرر می شــود بــا ممنوعیــت پرواز کبوتــران در 
آســمان، دارندگان کبوتر در دادگاه های نظامی محاکمه شــوند. به دارندگان 

کبوتر دو روز مهلت داده می شود کبوتران را سر ببرند...

مبارزه با کبوتر در جنوب شــهر به خاطر وجــود فرودگاه نظامی قلعه مرغی با 
شــدت آغاز می شــود و اســتوار نایب، معاون پاســگاه قلعه مرغی را سردسته 
مأموران مبارزه با کبوترها می کنند... استوار نایب پس از دریافت این مأموریت 
به خانه برگشــت. چهــره اش از عجــز و درماندگی حکایت داشــت با خودش 
می گفــت: برم پیش رئیس پاســگاه، التمــاس کنم. ازش بخوام کــه از این کار 
معافــم کند، بهش بگم جناب ســروان، تمــام روز ســگ دو زدن دنبال کفتر، 
گشــتن خونه به خونه، از من بر نمی یاد. از خس خس ســینه ام بگم، از واریس 
پاهام... دو ســه سالی می شــد که از درد ساق پاهایش مدام می نالید، سرنماز 
که به سجده می رفت از درد استخوان پاها نفس اش بند می آمد. هوا سرد که 
می شد با وزش باد پاییزی، درد به مغز استخوان هایش می زد شب ها هنگام 
خــواب، زنــش کلثــوم را صدا می زد تا پمــادی را که بوی بــادام تلخ و زنجبیل 
می داد و طعم زهم  ماهی گندیده را به حلقش می نشــاند به ســاق پاهایش 
بمالد، زیر لب به خودش می گفت: دیگه کارت تمومه پیرمرد! یاد حرف های 

سرزنش بار زنش افتاد.
 یک شب که داشت پماد به پاهای او می مالید. دماغش را با بیزاری بالا گرفت و 
شکوه کرده بود: شب و روزت شده کار و انجام وظیفه. دیگه پیرشدی مرد! کمی 
هــم به فکر خود، مــن و بچه هات باش. آخه دلمون از بس تــو این چاردیواری 
موندیم پوســید.... در جواب زنش به طعنه و شــوخی گفته بود: -  این یکی دو 
ســال هم دندون رو جیگر بذار، بازنشســته که شــدم اونقدر، بشینم ور دلت که 
خودت از خونه بیرونم کنی، پیرمردی که نای نفس کشــیدن نداشــته باشــه... 
کلثــوم خانم با نــگاه کجکی و نازآلــودی جــواب داده بود: - اون وقــت که پیر و 
پیزوری شدی دیگه به چه دردم می خوری پیرمرد! و از این گفته اش، سرش را 
پایین انداخته و صورتش از خجالت سرخ شده بود... استوار نایب هنگام صبح 
در بازارچه، کنار ســقاخانه ایســتاد، جامی پر کرد و نوشید. رهگذران و کاسب ها 
سلامش می دادند اما توجهی نداشت. ضربان درد در مغز استخوان پاهایش 
تند تــر میــزد امــا فکر مــردم از ســرش نمی رفت. با خــود فکر می کــرد: چطور 
می تونم با این مردم در بیفتم؟ چطور می تونم تو صورت عشقبازهای قدیمی 
نــگاه کنــم؟ به خاطر این که مأمور کشــتار کفترهاشــان شــده ام، تــف و لعن ام 
می کننــد. دیگه بین اهــل محل احترامی نــدارم... در این هنگام زیر دســتش، 
گروهبان سالاری از راه رسید و افکارش را پریشان تر کرد. از این گروهبان لاف زن 
و تملق گو خوشش نمی آمد. ســالاری هر وقت از شیرین کاری های بی رحمانه 
اش دم می زد، استوار نایب با بیزاری نگاهش می کرد و با خودش می گفت: چه 
بی رحم! به این هم می گن انسان! گروهبان سالاری شب ها توی آسایشگاه در 
جمع ژاندارم ها که می نشســت، از بی رحمی هایش داستان هایی نقل می کرد 
و با شــرح هر ماجرا، نگاه تیز و ســمور وارش را روی صورت متعجب ژاندارم ها 
می گرداند و با شوق فراوان چنان با دقت و دلاوری به تاباندن نوک سبیل های 
دم عقربی اش می پرداخت که انگار می خواســت نوک شــان را از ســوراخ تنگ 

سوزن خیاطی بگذراند! و بعد از رفتار بی رحمانه اش می گفت.
 از این که چگونه با بی رحمی گلوی راهزنان کوهســتان یا قاچاقچیان مرزی را 
با ســر نیزه گوش تا گوش می برید و هرگاه که چنین صحنه های قســاوت آمیز 
را تعریف می کرد مردمک عسلی چشم هایش از شوق و هیجان می درخشید 
و صورتش برافروخته می شــد. اســتوار نایب از درد ســاق پاهایش روی تخت 
قهوه خانه نشســت و گفت: - ســالاری چه خبر از محل؟ گروهبــان جواب داد: 
عشــقبازها بدجور به وحشــت افتاده انــد نمی دانند با کفترهاشــان چه کنند. 
راستی خان نایب جان فردا چه ساعتی خدمت برسم؟ نایب با گنگی نگاهش 
کــرد و پرســید: برای چی؟ - برای کفتر کشــی قربــان. چند تــا کارد لازم داریم 
قربان؟ استوار نایب منظورش را نفهمید و پرسید: برای چی؟ سالاری جواب 
داد: برای کفتر کشــی قربان .ســگرمه های اســتوار تو هم رفت و گفت: - مگر ما 
سلاخ شدیم سالاری؟ و بدون انتظار جوابی کلاهش را روی سرش جابه جا کرد 

ادامه مطلب پنجشنبه آینده ëو بی اعتنا به گروهبان راه افتاد.

مسمومیت جان خواهر و برادر خردسال را گرفت

گــروه حوادث/ دو فرزند خردســال یــک خانواده گیلانی بر اثر مســمومیت 
غذایــی جــان باختند.بــه گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما مرکز گیــلان، یک 
خواهر ۸ و برادر ۳ ساله مسافر که در ویلایی در فشتکه خمام اقامت داشتند، 
در یکی از بیمارســتان های رشــت جان باختند. جنازه این دو کودک در اختیار 
پزشــکی قانونی قرار دارد تا علت مرگ مشخص شود.خانواده این دو کودک 

مسافرند و یک هفته است که در یک ویلا در فشتکه خمام اقامت دارند.
 رئیس مرکز آموزشــی، درمانی و پژوهشــی ۱۷ شــهریور رشت جزئیات فوت 
دو کــودک از یــک خانواده خمامی را تشــریح کرد و گفت: یــک کودک از این 
خانــواده پیــش از مراجعه به مرکز و کودک دیگر نیــز علیرغم ارائه خدمات 

درمانی تخصصی و فوق تخصصی فوت کرده است.
دکتر ســعید ســادات منصوری  در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات فوت 
دو کــودک اهــل شهرســتان خمــام، اظهار کــرد: در تاریــخ  نهــم خردادماه، 
یــک کودک پســر سه ســاله بــدون علائــم حیاتی توســط پــدر و همراهــان به 
واحــد اورژانس بیمارســتان ۱۷ شــهریور منتقل شــد که علیرغــم تلاش های 

همکاران، پزشکان  بازگشت علائم حیاتی میسر نشد.
وی با اشــاره به فوت کودک دیگر خانواده خمامی که با احتمال مسمومیت 
غذایی به این بیمارستان مراجعه کرده و بستری شده بود، افزود: با توجه به 
شــرح حال اخذ شــده از پدر بیمار مبنی بر مصرف ماده غذایی توســط مادر 
و دو فرزند و بروز علائم مشــابه در هر ســه نفر، کودک دختر هفت ســاله نیز 
با علائم بی حالی در مرکز بســتری و با توجه به احتمال مســمومیت غذایی، 
مشــاوره  های تخصصــی و فــوق تخصصــی بــرای مــداوای وی انجــام شــد و 

علیرغم تلاش های کادر درمان، کودک دوم نیز فوت کرد.
رئیس مرکز آموزشــی، درمانی و پژوهشــی ۱۷ شــهریور رشــت از ارجاع اجساد 
متوفیــان بــه پزشــکی قانونی گیــلان خبر داد و گفــت: موضوع به کارشناســان 
معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی گیلان و مرکز بهداشــت اســتان 
منعکس و اجساد نیز برای  تعیین علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شدند.
گفتنی اســت؛ مادر خانواده خمامی نیز در مرکز آموزشــی درمانی رازی رشت 
بســتری بــوده که بــه گفته پزشــک معالج، دکتــر علیرضا بادســار، متخصص 

پزشکی قانونی و مسمومیت های این مرکز، حال عمومی بیمار خوب است.

گــروه حــوادث/      عامــل تیراندازی مرگبــار به کارمند آســتان امامزاده 
صالح در کمتر از دو روز پس از جنایت شناســایی و بازداشــت 

شد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت ۸ 

صبــح یکشــنبه 9 خــرداد رهگــذری هنــگام عبــور از 
خیابــان واعظــی در شــمال تهــران متوجــه مــردی 
شــد که خونین روی زمین افتاده اســت. با مشاهده 
مــرد زخمی، بلافاصله او با پلیــس تماس گرفت و 
مأمــوران کلانتــری ۱۰۱ تجریش راهی محل شــدند. 

آنها بلافاصله مرد زخمی را به بیمارســتان شــهدای 
تجریــش منتقــل کردند. امــا مرد مصدوم کــه از ناحیه 

شــکم با شلیک گلوله زخمی شــده بود دقایقی بعد فوت 
کرد.

قتــل مــرد به بازپــرس رحیــم دشــتبان، مأمــوران اداره دهم پلیس 
آگاهی پایتخت و تشــخیص هویت و پزشــکی قانونی اعلام شــد و لحظاتی بعد تیم 
تحقیق راهی محل حادثه شــد. در بررســی های صورت گرفته مشــخص شــد مقتول 
مهندس ســعید طاهری، یکی از کارمندان آســتان حرم امامزاده صالح)ع( است که 

از سوی فردی ناشناس با اصابت تیری به شکم به قتل رسیده است.
در بررســی میدانــی ســه پوکــه به دســت آمــد که نشــان مــی داد متهم ســه تیر به 
ســمت مهنــدس جوان شــلیک کرده که دو تیر بــه او اصابت کرده اســت. در بازبینی 
دوربین هــای اطراف محل حادثه مشــخص شــد مــردی با لباس مبــدل در حالی که 
عصای نابینایان را به دســت داشــت در مقابل خانه مقتول به کمین ایستاده بود. به 
محض خروج او با اســلحه کلت کمری اقدام به تیراندازی کرده و بلافاصله نیز سوار 

بر خودرویی متواری شد.
تحقیقــات برای دســتگیری متهم متواری ادامه داشــت تا اینکــه کارآگاهان اداره 

دهم پلیس آگاهی پایتخت موفق شــدند عصر سه شنبه ۱۱ خرداد یعنی سه روز پس 
از ایــن جنایــت او را دســتگیر کنند. در تحقیقات صــورت گرفته متهــم انگیزه خود از 
ایــن جنایــت را اختلاف شــخصی عنوان کرد و گفت: مدتی بود کــه با مقتول اختلاف 
داشــتم و درنهایــت تصمیــم بــه قتــل او گرفتم، روز حادثــه با لباس مبــدل و عصا و 
عینــک نابینایــان به کمین او ماندم و زمانی که از خانه خارج شــد با شــلیک گلوله او 

را به قتل رساندم.

گــروه حوادث/     کارمند انبار شــرکت دیجی کالا، هنــگام خروج از 
خانه با شلیک مرد ناشناسی به قتل رسید.

بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت 5:۳۰ دقیقه بامداد 
چهارشــنبه ۱۲ خــرداد مــرد جوانــی که شــاهد یک قتل بــود با پلیس 
تماس گرفت و گفت: از خانه ام واقع در خیابان رجب زاده شمالی در 
منطقه کیانشهر خارج شدم تا به محل کارم بروم. همزمان با خروج 
مــن از خانــه، مرد همســایه را دیدم که ســوار بر خــودروی پرایدش از 
پارکینگ خانه خارج شــد. وقتی مرد همســایه از خودرواش پیاده شد 
تــا در پارکینــگ را ببندد ناگهــان مرد جوانی که صورتش را با ماســک 

بهداشتی پوشانده بود به او نزدیک شد.
آنها چند کلمه ای باهم صحبت کرده و همین مسأله نشان می داد 
که باهم آشــنایی قبلی دارند، مکالمه آنها خیلی زود پایان یافت و او 
دوباره ســوار خودروی پرایدش شــد، اما قبل از اینکه وی فرصت کند 
خــودرو را بــه حرکت دربیاورد، مردی که ماســک به چهره داشــت، از 
داخل ســاکی که همراهش بود یک اســلحه شــکاری  بیرون آورد و به 
ســمت او نشانه گرفت و شــلیک کرد بعد هم پای پیاده اقدام به فرار 

کرد، مرد مسلح مرا ندید.
مرد همسایه که تصورش را نمی کرد شاهد جنایتی هولناک باشد، 
موضــوع را به کلانتری ۱5۸ کیانشــهر اعــلام کرد. با حضــور مأموران 
کلانتــری و اورژانس، بررســی ها نشــان می داد کــه راننــده پراید فوت 
کرده اســت. گــزارش این جنایــت بلافاصله به بازپرس کشــیک قتل 
پایتخت اعلام شــد.دقایقی بعد، بازپرس شعبه دهم دادسرای امور 
جنایی پایتخت، کارآگاهان اداره دهم، کارآگاهان تشــخیص هویت و 

متخصصان پزشکی قانونی راهی محل جنایت شدند.
با حضور در محل، آنها مرد ۳۲ ســاله را  پشــت فرمان خودرواش 
در حالــی مشــاهده کردند که گلوله به گــردن او اصابت کــرده بود. در 
تحقیقات میدانی مشــخص شــد مقتــول انباردار شــرکت دیجی کالا 
است.به دستور بازپرس محمدحسین زارعی، جسد به پزشکی قانونی 
منتقل شد. همچنین تحقیقات برای بازبینی دوربین های مداربسته 
اطــراف محــل جنایت، تحقیــق از خانــواده مقتــول، همکارانشــان و 

دستگیری عامل جنایت به دستور بازپرس پرونده ادامه دارد.

 شلیک مرگ
 به کارمند انبار

گروه حوادث /  شــناور خارک با وجود تلاش بیســت ســاعته امدادگران برای 
مهار آتش سرانجام غرق شد.

روابط عمومی منطقه دوم دریایی جاســک در اطلاعیه ای اعلام کرد: شــناور 
پشتیبانی آموزشی نیروی دریایی که چند روز قبل عازم مأموریت دریانوردی 
آموزشــی در آب های آزاد شــده بود، روز سه شــنبه در حوالی بندر جاسک در 
یکی از سامانه ها دچار حریق شد که با حضور تیم کنترل صدمات ناو، ضمن 
مبــارزه با حریــق تمامی کارکنان تحت آموزش به ســلامت از نــاو پیاده و به 
ســاحل منتقــل شــدند. اما با وجود ۲۰ ســاعت تــلاش همه جانبه و اســتفاده 
از امکانــات امــداد دریایــی، به دلیل گســترش آتش در بخش هــای مختلف، 
عملیات نجات شــناور پشــتیبانی آموزشی خارک بی نتیجه ماند و این شناور 
در آب هــای محــدوده جاســک آرام گرفت. براســاس گزارش ها این ســانحه 

تلفات جانی نداشته است.
به گزارش ایســنا، ناو لجســتیکی خارک با شــماره بدنه ۴۳۱، از سال ۱9۸۴ تا 
۲۰۲۱ در نیــروی دریایــی ایران خدمت کــرد. در مأموریت اخیر نیز جمعی از 
دانشجویان دانشــگاه نیروی دریایی در نوشهر در این ناو لجستیکی مشغول 

دوره های آموزشی بودند.
ناو خارک یک ناو بزرگ پشتیبانی و هلیکوپتربر ۳۳ هزار تنی بود که بیش از 

۲۰۷ متر طول و ۲6 متر عرض داشت و در بریتانیا ساخته شده بود.
شناور خارک در بیش از ۴ دهه عمر خدمتی خود در مأموریت های عملیاتی 

در حوزه های آموزشی به کار گرفته شده بود.

کشتی خارک غرق شد

 جنایت به خاطر
 تسویه حساب شخصی

گــروه حــوادث /  دو ســال پــس از به قتل رســیدن 
زنــی جوان جلســه محاکمــه همســرش در حالی 
برگزار شــد که این مــرد خیاط همچنان منکر قتل 

همسرش است.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، راز قتــل 
ایــن زن از آذر ســال 9۸ و با گــزارش مردی جوان 
بــه پلیــس فــاش شــد. وی که جســد را پیــدا کرده 
بود گفت: با دوســتانم در حوالــی بزرگراه آزادگان 
خیابــان دســتواره قدم می زدیم که چشــممان به 
یــک گونی بزرگ افتاد که داخــل جوی آب افتاده 
و لکه هــای خون رویش بود. وقتــی گونی را بیرون 
کشــیدیم و درش را بــاز کردیــم از تــرس شــوکه 
شــدیم داخــل گونی جســد خونیــن یــک زن قرار 

داشت.
وقتــی مأموران پلیس به محل رســیدند با جســد 
زن جــوان در حالــی رو بــه رو شــدند کــه دســت و 
پاهایش با تکه های پارچه بســته شــده بــود و آثار 
ضربه های جســم نوک تیز مانند قیچی به سرش 
دیــده می شــد. وقتــی جســد بــرای تعییــن علت 
اصلــی مــرگ به پزشــکی قانونــی منتقل شــد در 
ادامه تحقیقات هویت مقتول به نام رها 4۰ ســاله 
شناســایی و خانواده و محل زندگی اش به دست 

آمد.
بدیــن ترتیب مأموران به خانــه مقتول در حوالی 
خیابــان خزانــه رفتنــد و بــه تحقیق از شــوهر وی 
بازجویی هــا  نخســتین  در  مســعود  پرداختنــد. 
گفت: همســرم روز قبل از خانه خارج شد و دیگر 

برنگشت.
 ایــن مــرد خیــاط گفــت: همســرم دختــر خاله ام 
بــود ما ســال ها با هــم زندگی کردیــم و یک دختر 
درس  شهرســتان  در  کــه  داریــم  هــم  دانشــجو 
می خوانــد. ما هیچ اختلافی با هم نداشــتیم. من 
در خیابــان جمهــوری بوتیــک دارم و یــک کارگاه 
خیاطی هم روی پشت بام خانه ام راه انداخته ام. 

دیــروز همســرم بــرای خریــد داروهایــش از خانه 
بیرون رفت و گفت بعد از خرید به خانه خواهرم 
می رود اما چند ســاعت بعد وقتی خواهرم با من 
تماس گرفت و گفــت رها به خانه او نرفته نگران 
شــدم. با تلفــن همراهــش تماس گرفتــم جواب 
نــداد بــه خواهر زنم زنــگ زدم امــا او هم بی خبر 
بــود و گفــت گوشــی موبایــل رهــا خاموش شــده 
اســت. همه جا را دنبالش گشــتیم اما خبری پیدا 
نکردیــم تــا اینکه امروز فهمیدم همســرم کشــته 

شده است.
قتــل  در  دخالــت  منکــر  مســعود  کــه  حالــی  در 
همســرش بود کارآگاهــان پلیس در حیــاط خانه 
آنهــا بــا لکه هــای خــون روبــه رو شــدند و فرضیه 

جنایت خانوادگی قوت گرفت.
در بررسی های بعدی نمونه تکه های پارچه ای که 
دســت و پای رها با آن بســته شــده بــود در کارگاه 
خیاطی مســعود پیدا شد. همچنین در تحقیقات 
میدانــی از همســایه های مقتــول آنهــا بــر خلاف 
ادعــای مســعود کــه می گفــت زندگــی آرامــی بــا 
همســرش داشته مدعی شــدند این زوج همیشه 
با هم دعوا داشتند و صدای درگیری آنها را بیشتر 
اوقــات می شــنیدند. از ســوی دیگــر آثــار درگیری 
و خراشــیدگی روی دســت های مــرد خیاط شــک 
پلیــس را بــه اینکه وی در قتل همســرش دســت 

دارد بیشتر کرد.
در ادامه تحقیقات اســناد و مدارکی علیه مسعود 
کشــف شــد کــه ادعــای وی را در بی گناهــی اش 
کمرنــگ کــرد مأمــوران بــا پیــدا کــردن داروهــای 
مقتــول کــه تــازه خریــده بــود و یافتــن کلیــد در 
خانــه کــه متعلق بــه رها بــود و با خــودش نبرده 
بود مطمئن شــدند که مســعود ســعی در کتمان 
حقیقــت دارد. همچنیــن مرد خیاط در پاســخ به 
این سؤال که چرا آن روز چندین بار حیاط خانه را 
شســته ادعا کرد حیاط را به خاطر برگزاری جشن 

تولد فرزند باجناقش شسته است. اما این ادعای 
وی نیز تأیید نشــد و سرانجام کیفرخواست وی به 
اتهــام قتل همســرش صــادر و پرونده بــه دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
 در روز دادگاه که در شــعبه دوم دادگاه برگزار شد 
دختر مقتول از پدرش اعلام گذشــت کرد اما پدر 
مقتول برای دامــادش تقاضای قصاص کرد و در 
حالــی که به خاطر قتل دخترش بشــدت بی تابی 

می کرد از هوش رفت.
مســعود وقتی پای میز محاکمه ایســتاد در حالی 
که همچنان منکر قتل همســرش بــود گفت: من 
نمی دانم چه کســی رها را کشــته اســت او از خانه 
بیــرون رفت تا دارو بخرد.من بی دلیل بازداشــت 

شده ام.
قاضی پرســید: اما در تحقیقات مشخص شده که 
تلفن همراه همســرت در خانه بوده اســت چطور 

تلفنش را نبرده بود؟
متهــم پاســخ داد: همســرم وقتی از خانــه خارج 
می شــد گوشی موبایلش دســتش بود حتی من از 
او پرسیدم که به تلفنش نگاه کرد و جوابم را داد.

چــرا وقتی همســرت گم شــده بود حیــاط خانه را 
شستی؟

- خانواده همســرم می خواســتند از شهرستان به 
خانه ما بیایند خواستم خانه تمیز باشد.

متهم درباره علت خراشیدگی و کبودی دستانش 
نیــز گفــت: چنــد روز قبــل از ایــن ماجــرا کارهــای 
بنایی انجام می دادم و به همین خاطر دستهایم 

خراشیده شده بود.
امــا پاســخ های ضــد و نقیــض متهــم نتوانســت 
هیأت قضایی را متقاعد کند که وی بی گناه اســت 
بنابرایــن وی در آخریــن دفاع باز هــم اتهام قتل 
همســرش را رد کرد و بدین ترتیب با پایان جلسه 
دادگاه قضات برای صــدور حکم مرد خیاط وارد 

شور شدند.

مرد خیاط منکر قتل همسرش شد

گروه حــوادث / ۲ موبایل قاپ حرفه ای که با زخمی کردن مأمور پلیس قصد فرار داشــتند دســتگیر 
شدند.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، روز گذشــته مأموران گشــت انتظامــی کلانتری 140 باغ  فیض 
حین گشــت  در محدوده استحفاظی خود، دو مرد موتورســیکلت سوار را حین سرقت گوشی موبایل 
از یک فرد مشــاهده کردند. مأموران بلافاصله برای دســتگیری متهمان وارد عمل شــدند که دو ســارق 
خشن با مشــاهده مأموران، سوار بر موتور تصمیم به فرار گرفتند و مأموران گشت کلانتری به تعقیب 
متهمان پرداختند اما ســارقان به دســتور ایســت پلیس توجه نکرده و به فرار خود ادامه دادند. پس از 
تعقیب و گریز طولانی سارقان با توجه به شلوغی خیابان موفق به فرار نشده و در این مرحله برای فرار 

به سمت مأموران حمله کردند.
سرهنگ ضرغام آذین سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ در این باره گفت: در این درگیری 
ترک نشــین موتورســیکلت با ضربات ســرنیزه، مأمور پلیس را از ناحیه دســت، شــکم و پا مورد هدف 
قــرار داده که در ادامه مأموران پلیس با اســتفاده از فنون رزمی دو زورگیر را زمین گیر و دســتگیر کردند. 
ســارقان حرفه ای، پــس از انتقال به کلانتــری 140 باغ  فیض، در بازجویی ها به ســرقت و ضرب و شــتم 
مأمور پلیس صراحتاً اعتراف کردند.وی در ادامه افزود: مأمور پلیس که در این عملیات بشــدت آسیب 
دیده و زخمی شده برای درمان به بیمارستان انتقال یافته و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع 

قضایی معرفی شدند.

حمله سارقان با سرنیزه به مأموران پلیس

قاتل خادم امامزاده صالح دستگیر شد


